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معلوم شــد ســازنده برج های دوقلوســت ضمــن مراجعه به 
آرشــیتکت ایرانی، کلی امیــد به او تزریق کــرد. او به مهندس 
درویــش مراجعــه کرد و گفت »احســاس کردم در ســازه فرح 
آبــاد مشــکاتی داری، آمــدم بــه عنــوان یک همــکار کمکت 
کنــم.« او همچنین کتاب کت و کلفــت و حجیمی را به عنوان 
رفرنــس کارهایش به درویش تحویل داد که فقط یک صفحه 
آن مربوط به برج های دوقلو بود و چنین شــد که این دوســتی 
بی غش ادامــه یافت. آقای جهانگیر درویــش بعدها وقتی از 
طــرح فرح آباد فارغ شــد پروژه هــای دیگــری را در وطن اجرا 
رســانه ای کشــور  از ســاختمان های معــروف  کــه هنــوز  کــرد 
رادیــو  ســاختمان های  جملــه  از  می شــوند.  محســوب 
تلویزیون های تهران  و بندرعباس  و شــیراز و ارومیه و تبریز که 
امضایــش پای بتن های ســرد آنهــا محفوظ مانــد. این طراح 
برجســته همچنین همزمان با پروژه فرح آباد ســاخت سقف 
نازک بتنی برای ســاختمان مرسدس بنز را به یادگار گذاشت 
که موجب شعف مهندسین کهنسال ژرمن شد و نیز آثاری از 
معمــاری اش را در آمریــکا و ایتالیــا خلــق کــرد. از مهنــدس 
درویــش غیــر از فرزندهای ســازه ای اش کــه در تاریخ خواهند 
ماند، یک پســر و یک دختر نیز با نام های »ســعدی« )چشــم 
پزشــک( و »آیدا« )کارگردان ســینما( به یادگار مانده است. او 
مــرد متعهــدی بــوده کــه در طــول ایــن نیــم قــرن و انــدی 
آرشــیتکتی اش، همیشــه دوســت داشــته پروژه هایــش را بــه 
وقتــش و بــدون یــک روز تأخیــر و بــا کیفیتی کــه قبــل از آغاز 
پروژه هــا تعهــد داده اســت تحویــل دهــد و همیشــه هم ســر 
قولش مانده است. برای همین است که می گوییم در زندگی 
قدر آدم های خوش قول را بدانید لطفاً. ببینید استادیوم هایی 
مثــل ورزشــگاه اصفهان و یــا پروژه هایی مثل اتوبــان تهران - 
شــمال چنــد قــرن طول کشــیده تــا بخشــی از آن آمــاده بهره 
برداری شــود؟ آقا آنقدر موس مــوس می کنید که آدم از خیر 

موس موس کردن می افتد.
  از ورزشــگاه فرح آباد و سازنده اش کاش 

می شــد بیشتر نوشــت. از مردی که وقتی 5
قــرار شــد زمین هــای ســاخت ورزشــگاه 
شــرق را بــه دســت خــود انتخــاب کنــد 
کــرد.  تهیــه  رایــگان  نیــز  را  ســندهایش 
مقــداری از زمین هــا متعلــق بــه پروفســور اعلــم )طبیــب و 
سیاســتمدار معروف( و بخشــی نیز از آن هموطنان زرتشــتی 
بــود. زمینــی به قواره یک میلیون و 110 هــزار مترمربع که قرار 
بــود مجموعه اســتخرها و یک ســالن ۵ هــزار نفــری نیز آنجا 
ســاخته شــود. به همراه یک سوپراســتودیو برای تلویزیون که 

می توانستند از آن استودیو حتی درآمدزایی هم بکنند.
مهنــدس درویــش بابــت نورپردازی هــای اســتادیوم تختی هم 
یــک بــارک الله از ایرانی ها طلبــکار اســت. او پروژکتورهای فرح 
آبــاد را جوری ســاخت که نه تنهــا بتوان هر چند وقــت یکبار به 
راحتی تمیزش کرد - نه مثل اســتادیوم های دیگر که سالی یک 
بــار باید برای تمیزکاری اش هزینه های گزافی پیاده شــد- بلکه 
روشــنایی استادیوم تختی بتواند در شــب های تار پایتخت مثل 
روز روشــن باشــد و نور نورافکن هایش چشــم هیچ تماشــاگری 
را اذیت نکند. چنین روشــنایی هائی البتــه گاهی حتی خود او را 
نیز غافلگیر کرده اســت. یک بار بعد از ســاختن ورزشگاه شرق 
تهــران هنــگام آمدن از فرودگاه به ســمت شــهر، وقتی از دیدن 
نورانی بودن شــرق تهران حیرت می کند به شــوفر می گوید چرا 
آن منطقــه اینقدر روشــن اســت آقــا؟ راننــده می گویــد: »خب 
استادیوم تختی است آنجا«. و آنجا مهندس درویش از حاصل 
کار خود شعفی شیرین کسب می کند. او برای تنظیم عملی نور 
اســتادیوم، کم زحمت نکشــیده بود. مخصوصــاً در ابتدای کار، 
هنگامــی کــه به محــض تحویل گرفتن پــروژه - و پیــش از آنکه 
عملیات اجرایی اســتادیوم فرح آباد از ســال 1348 آغاز شود - 
بــه آلمان رفته بود تا شــرکتی برای ســاختن آن پیــدا کند در آن 
سفر ضمن بازدید از استادیوم های مونیخ به این نتیجه رسیده 

بــود که بایــد چیــزی ورای آن بســازد. او حتی روی نور مناســب 
ورزشــگاه هم حساســیت داشــت. و ســر این بود کــه وقتی برای 
طراحی تنظیم نور شب استادیوم به آلمان رفته و با نمایندگان 
شــرکت های زیمنــس و آ ا گ به طور مفصلــی مذاکره کرده بود 
یک شــب به همراه آنها به تماشــای مســابقه ای از بوندس لیگا 
رفتــه بود که زیر نــور نورافکن ها برگزار می شــد. او می خواســت 
عماً در حین بازی به آنها نشــان دهد که نور تعبیه شده شــان، 
یا چشــم کســی که کرنر می زند را می زند و یا کســانی که مسابقه 
را تماشــا می کنند. چنین شد که پس از تحقیقات و بررسی های 
بســیار تصمیــم گرفت کــه نور ورزشــگاه فرح آباد را کنار ســقف 
تعبیــه کند؛ آن هم فقط با اســتفاده از یک ســوم پروژکتورهایی 
که در اســتادیوم های بین المللی دیگر اســتفاده می شــود. گفته 
بــود تمــام پروژکتورها نــور را فقط روی زمین بــازی می تابانند و 
هیچ جای دیگری را روشن نمی کنند اما فرح آباد را باید جوری 
نورگــذاری کــرد کــه حتی خــارج از اســتادیوم هم نور به شــکلی 
باشد که مردم راه خروج یا حتی فرارشان را ببینند. همچنین از 
دیگر کاردانی های او این بود که هنگام ســاخت سازه، چندباری 
ســقف اســتادیوم را به وســیله تونل باد امتحان کند تا دریابد که 
»اگــر 200 کیلومتر ســرعت بــاد از بالا و 200 کیلومتــر دیگر از زیر 
به آن بوزد، آیا ســقف قــدرت تحمل آن را خواهد داشــت؟« او 
مدل های مختلفی را برای بارگذاری نیروی باد و فشــار امتحان 
کــرد. حتــی به ماکت ســازی در انگلیس ســفارش داد که ماکت 
بزرگ فرح آباد را بسازد تا آن را آزمایش کنند و آن روز توانستند 
روی آن ماکــت، بارگذاری و نیروی بــاد و وزن آن را اندازه گیری 
کننــد و حتــی بــه این نتیجه برســند کــه روی هر تکه ســقف، ۵0 
کیلوگرم بار اضافی بگذارند تا نیروی باد نتواند آن را بلند کند.« 
ســاختمانی که می تواند حتی در برابر زلزله 9 ریشتری مقاومت 
کنــد و در ایــن نیم قــرن در مقابل گزنــدِ بی توجهی هــای روزگار 

تکان نخورده است آیا قابل فخر نیست؟

  فخر که جای خود دارد. بیایید حداقلش 

مهنــدس ایرانی را دلرنجــه نکنید. مردی 6
را که کار ســاخت ورزشــگاه فرح آباد را در 
ســه ســال و نیم به فرجام رساند و در این 
مــدت مصائــب بســیاری از ســر گذرانــد. 
مردی را که تمام نقشه های این ورزشگاه را با دست انجام داد 
چــرا کــه آن زمان هــا هیــچ ابــزار کار الکترونیکی یــا کامپیوتری 

وجود نداشــت. مهندسی را که اجازه نمی داد یک ریال از مبلغ 
ســاخت این ســازه دزدیده شــود و نامش باید در تاریخ بماند. 
مهندســی را کــه بــاغ خــود در دربنــد و خانــه اش در ایتالیــا را 
فروخت تا ساخت ورزشگاهی که مسئولیتش را بر عهده گرفته 
بــود بــه هر مصیبتی که هســت به ســرانجام برســاند و هنوز که 

هنــوز اســت ظاهــراً وکای بین المللــی اش درصددنــد تــا حق 
الزحمه نیم قرن پیش او را زنده کنند! مهندسی را که آن روزها 
آنقدر جوان بود که کســی حرفش را گوش نمی داد و به همین 
خاطر هم یک استاد دانشگاه مسنی را استخدام کرده بود تا به 
جای او در جلسات شرکت کند بلکه حرفش به خاطر پیری اش 
خوانده شود! مهندسی را که استادیوم فرح آباد را با خون دل و 
نیز چنگ و دندان ســاخت. مهندســی را که بارها و بارها در آن 
زمــان پیشــنهاد دریافت رشــوه ســنگین دادنــد و او فقط اخم و 
تخم کرد. مهندســی را که با مبلغ آن رشوه ها می توانست حتی 
قبالــه  پشــت  بینــدازد  و  بخــرد  را  اســکان  لاکچــری  برج هــای 
همسرش. مهندسی را که هشت اش گروی نه اش بود و زندگی  
را با قناعتی که در حد نام آرشیتکت های نامدار نبود با خرید و 
فــروش خانه از ســر می گذراند. مهندســی که یک بار پیشــنهاد 
بی شــرمانه رشــوه دهندگان در ابتدای پروژه را با جوابی سربالا 
مواجه ســاخت کــه از او خواســته بودند مبلغی معــادل هزینه 
ساخت اســتادیوم را به عنوان بودجه بیشتر درخواست کند اما 
پســر ســعدالله خــان کــه اینــکاره نبــود. حــالا او وقتــی می بیند 
اســتادیوم دست ســازش که به وقتش موجب رشک آلمانی ها 
بود به امان خدا در گوشــه ای از تهران افتاده است و حتی برای 
هزینــه نگهــداری اش هــم بودجــه ای در خور اختصــاص داده 
نمی شــود لابد آهی می کشــد و ســرش را با کتاب نویســی برای 
زندگینامه پدرش و سرگذشت یک استادیوم شرقی پرمصیبت 
گــرم می کنــد. گاهــی هــم البتــه دانشــجوهایش را بــه دیــدن 
بزرگترین سازه کابلی خاورمیانه می برد و آنجا رئیس ورزشگاه 
اختیــارش  در  ورزشــگاه  نگهــداری  بــرای  بودجــه ای  اینکــه  از 
نمی گذارنــد می نالد و او ســرش را پایین می اندازد. مهندســی 
کهنســال اما عاشق پیشــه که به خبرگزاری ها می گوید »دنیا به 
چنیــن ســازه ای می بالد اما ما حتــی آن را نمی شناســیم.« بله 
نبایــد هــم بشناســیم. مگــر از زبــان کســانی کــه قدیم هــا برای 
تماشــای فوتبال مراســم افتتاحیه این ورزشــگاه بــه آنجا رفته 
بودند و بعد از پایان مســابقه هم دل شان نمی آمد ورزشگاه را 
تــرک کنند. آنهــا در قوس و گذرهــای طولی زیــر پلکان ها قدم 
می زدنــد انگار که زیر ســقف بــازار تهران پیــاده روی می کنند و 

حّــظ می برنــد. بلندگوها هــم هرچه فریاد می کشــید کــه لطفاً 
استادیوم را ترک کنید اما آنها از سازه ای که موجب افتخارشان 
بود بیرون نمی رفتند. انگار خانه پدری شان بود. لذت فرح آباد 
فقــط زیــر زبان آنهــا باید مانده باشــد بــرادر. وگرنــه از زیرزبان 

تاریخ گریخته است.

آقای جهانگیر درویش 
بعدها وقتی از طرح فرح 

آباد فارغ شد پروژه های 
دیگری را در وطن اجرا کرد 

که هنوز از ساختمان های 
معروف رسانه ای کشور 
محسوب می شوند. از 

جمله ساختمان های رادیو 
تلویزیون های تهران  و 

بندرعباس  و شیراز و ارومیه و 
تبریز که امضایش پای بتن های 

سرد آنها محفوظ ماند.


